
جوانگرایی درون 
حزب کارگزاران 
چندان به مذاق 

برخی از مؤسسین 
و بزرگان حزب از 

جمله محمد هاشمی 
خوش نیامد تا حدی 

که از حزب استعفا 
دادند. گفته شده 
که دلیل استعفای 

هاشمی حضور همین 
نیروهای جدید 
بوده که به‌زعم 

او از رادیکال‏های 
اصلاح‏طلب و 

منتقدان آیت‏الله 
هاشمی بودند

با جریان غرب‏گرا مقابله می‏کنیم  �
یکی از موضوع‏های مهمی که در چند ماه اخیر پیرامون 
اصول‏گرایان به وجود آمده، هجمه‏هایی است که ارکان 
اصلی جبهه پایــداری به چهره‏های شــاخص جریان 
اصول‏گــرا از جمله علی لاریجانــی، محمدرضا باهنر و 
محمدباقر قالیباف داشته‏اند. در بخشی از این نشست 
خبــری، دو عضو شــورای ائتــاف به ســوال خبرنگار 
هم‌میهن در ارتباط با این موضوع و تعیین‌تکلیف با این 

جریان واکنش نشان دادند. 
ابتدا امیر ابراهیم‌رســولی پاســخ به این سوال را با 
کنایه به اصلاح‏طلبان آغاز کرد و گفت: »ما در شــورای 
ائتلاف اســیر اختلاف‏افکنی‏های رســانه‏ای و فضای 
مجازی نمی‏شــویم. درباره اینکه افــرادی تلاش دارند 
این اختلاف‏افکنی را انجام دهند می‏گویم شما مسیر 
خودتان را بروید. آنچه برای ما اصل است، این است که 
ما در جریان نیروهــای انقلاب با هم رقابت نمی‏کنیم، 
ما با جریان غرب‏گرا مقابله خواهیم کرد. رقابت اصلی 
ما با این جریان اســت، با جریانی کــه خودباوری ندارد 
و نگاهــش به غرب و بیرون اســت. مــا در درون جریان 
انقلاب بالاخره با هم تعیین‌تکلیف خواهیم کرد، شما 
نگران اختلاف در جریان انقلاب نباشــید، ما آن را حل 
خواهیــم کرد. کمااینکه در انتخابات گذشــته هم این 

اتفاق افتاده است.« 

رقابتی با جریان انقلاب نداریم  �
او در ادامــه دربــاره هجمه‏هــای ایجادشــده علیــه 
»لاریجانی، باهنر و قالیباف« توســط جبهــه پایداری 
گفت: »اینکه دوستی راجع به کسی اظهارنظر می‏کند 
و ایرادی می‏گیرد طبیعی اســت. اینکه کسی از کسی 
ایرادی بگیرد به معنی این نیســت که ما با هم اختلاف 
داریم و در یک جلسه نمی‏نشینیم و با هم کار تشکیلاتی 
انجام نمی‏دهیم. اظهارات رسانه‏ای افراد و صحبت‏هایی 
که می‏کننــد نمی‏تواند کل جریــان را بگیرد. مطمئن 
باشــید رقابت شــورای ائتلاف بــا درون جریان انقلاب 
نخواهــد بود.« رســولی ادامه داد: »بــا جریانی رقابت 
خواهیم کرد که ســال‏ها کشــور را در دست داشتند و 
بدون خروجی همیشه متوقع بودند. در قدرت هستند 
غر می‏زنند، در قدرت نیستند غر می‏زنند. این فرهنگ 
غــر زدن را یاد گرفته‏اند. موقعی که در قدرت هســتند 
می‏گویند نمی‏گذارند ما کارمان را انجام دهیم. موقعی 
که در قدرت نیســتند، می‏گویند اینهایی که در قدرت 
هســتند چرا اینطورند؟ حرف من این است با هم دور 
یک میز تلاش کنیم مشکل مردم را حل کنیم. مسئله 
مردم اظهارنظر آقای فلانی درباره آقای فلان نیست.«  

در ادامــه، عبدالحســین روح‏الامینی هــم درباره 
موضوع جبهــه پایــداری اینگونه واکنش نشــان داد: 
»دور میز شــورای ائتلاف شــما چهره‏هایی مانند آقای 
باهنــر، ترقی و تقوی را می‏بینید. یک جمع حداکثری 
از نیروهای انقلاب را داریم. در این یکی دو سال اخیر، 
به برکت نوآوری و حضور جدی‏تر رسانه و فضای مجازی، 
شــفاف همه فعل و انفعــالات ما برخلاف بســیاری از 
پستوهای سنتی مدعی اصلاح‏طلبی مشخص است. ما 
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هستیم، چتر گسترده و 

خیمه بلندی که همه زیر آن جای دارند.« 
در بخش دیگر این نشســت خبری، روح‏‏الامینی 
درباره نظرســنجی‏ها و میزان مشــارکت احتمالی در 
انتخابات مجلس گفــت: »من چند روز پیش دیداری 
با برخی مسئولان اســتانی داشتم، سوال کردم، روی 
55درصد عموم بحث داشــتند و قاعدتــاً در روزهای 
آینــده جلوتر از این هــم خواهد رفــت. دو برآیند هم 
در تجمیع نظرســنجی‏ها هفته گذشــته داشتیم که 
مبنی بر این اســت که بعد از حــوادث غزه و پس از آن 
حوادث کرمان چند درصد به مشارکت عام اضافه شده 
است. در مجموع صاحب‏نظران مشارکت را بین 50 تا 

55درصد می‏دانند.«  

فشارپذیر نیستیم مگر اینکه فشار زیاد باشد  �
دبیر کمیته استان‏های شورای ائتلاف درباره لیست 
انتخاباتــی ائتــاف برای مجلــس دوازدهــم گفت: 
»فشار که همیشه از همه جا وجود دارد، اما کسی که 
فشارپذیر باشد ما نیســتیم. ما سعی خود را خواهیم 
کرد. فرآیند سیاست و سپهر سیاست فراز و فرود زیاد 
دارد اما نوع دوســتانی که ما می‏بینیم، عقد اخوت با 
کسی نبسته‏ایم مگر اینکه به قول برادران افغانستانی، 

فشار خیلی زیاد باشد.« 

سرلیستی قالیباف قطعی است  �
رســولی نیز درباره ایــن موضوع و همچنیــن انتخاب 
سرلیســت توضیح داد: »ترکیب لیست هنوز مشخص 
نیست، اما در اینکه سرلیست چه کسی است؛ بالاخره 
آقــای قالیباف در مجلس یازدهم سرلیســت شــورای 
ائتــاف بوده‏انــد و مــا در این مورد مصمم هســتیم و 
سیاســت همین‏گونه خواهد بود و سرلیســتی ایشان 
قطعی اســت. اما درباره ترکیب باید اجازه بدهیم زمان 
جلو برود. ما در لیست تهران 4جای خالی قطعی داریم. 
آقای نــادران که اصلًا ثبت‏نام نکرده‏انــد، آقای تقوی و 
میرســلیم از شرط سن انتخاب خارج شــده‏اند و آقای 

خاندوزی هم که به دولت پیوسته‏اند.«
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5
ادامه از صفحه اول

در مجموع عملکرد کارگزاران در این انتخابات موجب ترغیب طبقه 
متوســط جامعه به شرکت در انتخابات و افزایش مشارکت نسبت به 
انتخابات مجلس چهارم و تشکیل اقلیتی قوی در مجلس پنجم در 

برابر جریان راست سنتی شد. 

انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم �
به مرور نزدیکی جناح چپ با حزب کارگزاران بیشتر شد. در این بین 
جریان چپ که توان تشــکیلاتی و رســانه‏ای کارگزاران را دید، بیش 
از پیــش راغب به بهره‏مندی از این توان شــد. در آســتانه انتخابات 
ریاست‌جمهوری هفتم، کارگزاران که توسعه اقتصادی را مقدم بر سایر 
مفاهیم می‏دانست، تلاش داشت روند توسعه دولت هاشمی ادامه 
یابد و یک ثبات سیاسی بر کشور حکم‏فرما شود. به این سبب ابتدا 
سراغ جریان راست و جامعه روحانیت مبارز رفت تا بر سر کاندیداتوری 
حسن روحانی با آنان به توافق برسد؛ که در این امر به دلیل حمایت 
تــام جریان مؤتلفه و جامعــه روحانیت از ناطق نوری نــاکام ماند. ار 
طــرف دیگر جریان چپ و جامعه روحانیون مبارز نیز متأثر از فضای 
ایجادشــده پس از حرکت کارگــزاران در انتخابات مجلس پنجم به 
تکاپوی معرفی نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم افتاد. 
آنان در ابتدا به مذاکره با میرحسین موسوی پرداختند که او نپذیرفت 
وارد کارزار انتخابات شود. در این میان سیدمحمد خاتمی که پیش از 
آن به درخواست کارگزاران برای شرکت در انتخابات مجلس پنجم و 
سرلیستی کارگزاران در آن انتخابات به دلیل عدم ارائه لیست مجمع 
روحانیون مبارز پاسخی منفی داده بوده، با توجه به طرح حضورش 
در انتخابات از ســوی مجمع روحانیــون و برخی دیگر از چهره‏های 
جناح چپ قصد شــرکت در انتخابات ریاســت‌جمهوری هفتم پیدا 
کرد. بنابراین کارگزاران که او را فردی در میانه‏ جناحین چپ و راست 
می‏دید، از او و تصمیم جریان چپ استقبال کرد و بنای رسمی ائتلاف 
با جریان چپ سنتی را گذاشت. این ائتلاف به ثمر نشست و خاتمی 
با رای اکثریت قاطع در مقابل ناطق‌نوری نامزد جریان راست سنتی 
به پیروزی رســید. کارگزاران در پی این دو انتخابات عملًا جدایی از 
جریان راست سنتی را برای بازه زمانی کوتاهی در دهه هفتاد )تا پیش 
از مجلس ششم( رقم زد،از استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور دولت 
اول خاتمی تا استضیاح ناموفق مهاجرانی و استعفای اجباری او. و 
نهایتا آنچه درباره غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران رخ داد 
که در همان سال اول دولت خاتمی با پیگیری‏های قضایی و برگزاری 
جلســات دادگاه رسماً از حاکمیت کنار گذاشته شد. البته که اعلام 
مواضع برخی اعضای جبهه تازه‌تاسیس مشارکت حاکی از این بود 
که آنان از این واقعه ناراحت نبودند، چنانچه در گفت‌وگوهای آنها به 
این موضوع اشاره شده بود. جریان به قدرت رسیده چپ همچنین 
با کنار گذاشــتن محمدعلی نجفی و مسعود نیلی از سازمان برنامه 
و بودجه به دلیل ادغام این ســازمان با ســازمان امور اســتخدامی و 
جایگزینــی چهره‎هایی ماننــد محمدرضا عارف و بعــد از او محمد 
ستاری‌فر و برادران شرکا، عملًا حضور این تشکل در فضای سیاسی 

را کم‎رنگ‌تر کرد. 

انتخابات شورای اول �
جریــان چپ که در همــان ابتدای دولت خاتمی با تشــکیل جبهه 
مشارکت ایران اســامی و در همکاری با سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی ایران مرجعیت سیاسی را به این حزب منتقل کرده بود؛ از 
همان سال اول چندان تمایلی به ادامه ائتلاف استراتژیک با کارگزاران 
نداشت و با برگزاری شورای شهر اول با وجود اینکه چهره‎های حزب 
کارگزاران در کنار سایر تشکل‎های چپ، کرسی‏های شورای شهر را 
از آن خــود کردند اما اختلافات میان آنها ادامه پیدا کرد و تنش بین 
جریان چــپ و کارگزاران تا زمانی که وزارت کشــور خاتمی حکم به 

انحلال این دوره شورا داد، ادامه یافت.

انتخابات مجلس ششم �
پس از اینکه جریان چپ در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم به قدرت 
رســید و پس از آنکه رفته‏رفته میان این تشــکل و ســایر تشکل‎های 
جنــاح چپ اختلافاتی شــکل گرفــت و به موجبــش آیت‏الله اکبر 
هاشمی‌رفسنجانی، پدر معنوی حزب کارگزاران سیبل نقد رسانه‏های 
این تشکل قرار گرفت، به مرور جناح چپ از ائتلاف خود با کارگزاران 
اعراض کرد و کم‌کم حضور اعضا و همفکران این تشــکل در ادارات 
دولتی و شهرداری‎ها نیز حداقلی شد. این روند به انتخابات مجلس 
ششــم نیز رسید و جریان مشارکت با وجود تمایل چهره‏هایی مانند 
بهزاد نبوی، از ســازمان مجاهدین انقلاب اســامی به حضور این 
چهره در لیســت ائتلافی با این نظر که هیچ‌یک از اعضای لیســت 
نباید در لیســت رقیب باشند، حاضر نشد لیســت واحدی با حزب 

کارگزاران ارائه کند، زیرا جامعه روحانیت مبارز نام هاشمی را به‌عنوان 
سرلیست معرفی کرد و با حذف نام او از لیست دوم‌خردادی‌ها، عملًا 
حزب کارگزاران هم از ادامه همراهی با جناح چپ در این برهه زمانی 
اجتناب کرد و لیســت اختصاصی دوم خردادی‎ها در نتیجه تمامی 
کرسی‏ها را به‏دست آورد حتی کنشگر سیاسی حوزه زنان و جوانان 
یعنی فائزه هاشمی که در انتخابات دور قبل، نفر دوم تهران شده بود 
نیز به‏رغم سدشکنی‏های بسیاری که در مسیر ورود زنان به عرصه‏های 

مختلف انجام داده بود، نفر شصت‌وپنجم تهران شد.

انتخابات شورای دوم �
در انتخابات شورای دوم نیز در بر همان پاشنه قبلی چرخید و جریان 
چپ حاضر به ارائه لیســت انتخاباتی مشــترک با کارگزاران نشد. به 
همین سبب هر دو گروه در مقابل طیف تازه‌به‌عرصه‌رسیده‌ی آبادگران 
شکست خوردند. نتیجه این شکست هم ظهور محمود احمدی‌نژاد، 
معجزه هزاره سوم )به گفته فاطمه رجبی، نویسنده کتابی با همین 

عنوان درباره احمدی‌نژاد( در کسوت شهردار تهران بود.

انتخابات ریاست‌جمهوری نهم �
در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در سال ۸۴ نیز شکاف بین ائتلاف 
اصلاح‏طلبان و کارگزاران بیش از پیش نمایان شــد. با ورود هاشمی 
به عرصــه انتخابات، کارگــزاران و برخی نیروهای معتــدل در میان 
اصلاح‌طلبــان و اصولگرایان از او حمایــت کردند و در مقابل جریان 
مشــارکت، مصطفی معین، وزیر علــوم دولت خاتمــی را در مقابل 
هاشمی و شیخ مهدی کروبی، نامزد مجمع روحانیون مبارز معرفی 
کرد. این تشتت کاندیدا در جریان اصلاحات و کارگزاران، مضاف بر 
شبهاتی که در روند انتخابات مطرح بود، منجر به صعود احمدی‌نژاد 
به دور دوم انتخابات شد. در دور دوم انتخابات هم تلاش برای ائتلاف 
و دعوت مردم به پای صندوق‌های رای برای حمایت از هاشمی ثمری 
نداشت و اینگونه شد که احمدی‌نژاد به ریاست دولت دست یافت و 
دوره خزان جریان تحول‌خواه و متعاقباً خزان آزادی‌های سیاســی، 
فرهنگــی و اجتماعی، رونق اقتصاد و سیاســت خارجه آغاز شــد. 
احمدی‌نژاد و جریانش نه‌فقط با جریان اصلاح‏طلب بلکه با مشــی 
آیت‏الله هاشمی و به تبع‏اش حزب کارگزاران سازندگی نیز به مخالفت 
پرداخت و عملًا خزان فعالیت حزبــی را برای جریان اصلاح‏طلب و 

جناح چپ رقم زد.

انتخابات مجلس هفتم و هشتم �
در انتخابــات مجلس هفتم نیز به‌رغم اینکه جبهه دوم‌خــرداد آن را 
تحریم کرده بود، حزب کارگــزاران به همراه مجمع روحانیون مبارز، 
مجمع نیروهای خط امام و چند حزب کوچک، لیستی تحت عنوان 
ائتلاف برای ایران ارائه داد که نهایتاً توانست ۱۶ درصد از کرسی‌های 
مجلــس هفتم را تصاحب کننــد. در انتخابات مجلس هشــتم نیز 
کارگزاران وارد ائتلاف اصلاح‏طلبان  شــد که به دعوت ســید‌محمد 
خاتمی شــکل گرفته بود و به همراه ۳۰ تشکل و حزب دیگر در این 

ائتلاف توانست ۳۵ کرسی از کرسی‌های مجلس را به دست آورد.

انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ۱۳۸۸ �
حــزب کارگزاران که چند بار ائتلاف با جریان چپ را چشــیده بود و 
هربار این ائتلاف سرانجام مثبتی برای این حزب نداشت، این بار در 
ســال ۸۸ نیز برای مقابله با جریان احمدی‌نژاد به‌رغم اینکه دبیرکل 
این حزب، غلامحســین کرباســچی از مهدی کروبی حمایت کرد و 
ریاست ستاد انتخاباتی او را برعهده گرفت، مجدداً دست ائتلاف به 
اصلاح‏طلبان داد و از میرحســین موســوی حمایت کرد. این اتفاق 
موجب شد که علاوه بر دستگیری برخی از اعضا و سران این حزب در 
اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات، اگرچه مانند جبهه مشارکت 
و ســازمان مجاهدین انقلاب اســامی ایران تعلیق و توقیف نشــد 
امــا فعالیت‌های این حزب در ۴ ســال پس از انتخابات ۸۸ به محاق 
رفت. در پی این انتخابات عملًا بار دیگر حزب کارگزاران در کنار سایر 

تشکل‏های اصلاح‏طلب قرار گرفت.

انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم ۱۳۹۲ �
پس از انتخابات ۸۸ و فضای ســرد ناشی از حوادث اعتراضات پس 
از آن، یک انتخابات مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری 
برگزار شــد، اما کماکان فضای کشور متأثر از وقایع ۸۸ بود. علاوه بر 
اینکه بر اثر سوءمدیریت و ایجاد حواشی فراوان توسط احمدی‌نژاد و 
دولتش، کشور دچار بحران‏های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. 
بــه هر روی در این انتخابات حزب کارگزاران این بار توانســت ضمن 
ائتلاف با جبهه اصلاحات، نقش پررنگی در پیروزی حسن روحانی 
داشــته باشــد. در ادامه برخی از اعضای ســابق و لاحق این حزب 
به‌عنوان معاون اول، وزیر و معاون به عضویت کابینه روحانی درآمدند 
تا در روند بازسازی خرابی‌های به جا مانده از دوره احمدی‌نژاد نقش 
داشته باشند. از طرف دیگر در انتخابات شورای شهر چهارم نیز این 

ائتلاف توانست ۱۴ کرسی شورای شهر تهران را به دست آورد.

انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری ۱۳۹۴ �
در سال ۹۴ نیز حزب کارگزاران ضمن همراهی با شورای هماهنگی 
جبهــه اصلاحــات در ایــن دو انتخابات حضــوری فعال داشــت. 
خروجی این ائتلاف دو لیســت امید برای مجلس شورای اسلامی و 
مجلس خبرگان رهبری بود که با حمایت آیت‏الله هاشــمی و تاکید 
و تکرار ســیدمحمد خاتمی، اعضای هر دو لیست به‌طور کامل وارد 
مجلس شــدند. مجموعاً ۱۵۸ کرســی در مجلس شورای اسلامی 
به لیســت امید رســید. در ۱۹ دی ۱۳۹۵ خبر درگذشــت آیت‏الله 
هاشمی‌رفسنجانی که به‌نوعی پدر معنوی حزب کارگزاران محسوب 
می‎شد و مشی این حزب تاثیرپذیرفته از او بود، کشور را در بهت و غم 
فرو برد. از این تاریخ، کارگزاران بدون حضور و رهنمودهای او مســیر 

سیاسی خود را ادامه می‏دهد. 

انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و شورای شهر پنجم �
این اولین انتخاباتی بود که نه‌تنها حزب کارگزاران بلکه عرصه سیاسی 
جمهوری اسلامی در غیاب هاشــمی به خود می‌دید. در انتخابات 
ریاست‌جمهوری حسن روحانی با همراهی معاون اول خود اسحاق 
جهانگیری و حمایت جبهه اصلاحات و خاتمی توانست مجدداً به 
پیروزی برسد. لیست امید شورای شهر تهران نیز به سرلیستی محسن 
هاشمی، رئیس شورای مرکزی کارگزاران توانست کرسی‏های شورای 
شهر تهران را به‏طور کامل تصاحب کند. پس از انتخابات سال ۱۳۹۶ 
و استقرار شورای شهر پنجم شهرداری تهران نهایتاً سه نامزد داشت 
که هر ســه برخاسته از حزب کارگزاران سازندگی بودند. محمدعلی 
نجفی، عضو سابق هیئت مؤسس در شورای مرکزی حزب، محسن 
هاشمی و سیدحسین مرعشی اعضای لاحق شورای مرکزی حزب. 
باتوجه به رای بالای مردم تهران به محسن هاشمی به‏عنوان سرلیست 
اصلاح‏طلبان، تخصص و ســابقه طولانی‌مدت او در حوزه شــهری 
و مدیریــت مترو تهران، انتظار می‏رفت وی به‌عنوان شــهردار تهران 
انتخاب شــود. اما جریان چپ اصلاحات با پیش کشــیدن موضوع 
میثاق‌نامه اخلاقی اعضای لیست امید، ضمن حمایت از محمدعلی 
نجفی که در همان زمان حواشی‏ای در اطرافش وجود داشت، باعث 
شهردار شدن نجفی شد. هرچند این شهردار شدن او آخرین سمتش 
در قامت یک مدیر سیاســی بود. همان حواشی پیش‌گفته منجر به 

استعفای نجفی پس از هفت ماه از این منصب شد. 

انتخابات مجلس یازدهم  �
پس از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و خروج از برجام و همچنین 
ســوءمدیریت دولتمردان رفته‌رفته اوضاع اقتصادی در کشــور رو به 
وخامت نهاد. در دو برهه ۹۶ و ۹۸ اوضاع جامعه ملتهب و خیابان‏ها 
رنــگ اعتراض به خــود گرفــت. این عوامــل موجب قهر مــردم از 
صندوق‏های رای شــد. جریان چپ اصلاحات که قهر مردم را دید، 
پیشنهاد تحریم انتخابات دادند و متعاقب آن جبهه اصلاحات از هیچ 
لیست انتخاباتی‏ای حمایت نکرد. اما کارگزاران که به سیاق همیشگی 
خود صنــدوق رای را رها نمی‏کند، با برخــی احزاب اصلاح‏طلب از 
جمله حزب نــدای ایرانیان، اعتماد ملــی و... از این تصمیم جبهه 
اصلاحات ســر باز زدند و لیست انتخاباتی مشترکی برای انتخابات 
مجلس یازدهم ارائه دادند. هرچند که با مشــارکت بســیار ضعیف 
مردم، جناح مقابل که دارای بدنه‏ رای ایدئولوژیک است توانست همه‏ 

کرسی‏های مجلس را تصاحب کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم �
در ایــن دوره از انتخابــات حزب کارگزاران ســه کاندیدای ثبت‌نامی 
داشت. محســن هاشــمی، رئیس شــورای مرکزی حزب، اسحاق 
جهانگیری، معاون اول دولت روحانی و رئیس سابق شورای مرکزی 
حزب کارگزاران و عبدالناصر همتی، از اعضای قدیمی شورای مرکزی 
کارگزاران که کســی در ابتدا او را گزینه جدی‏ای محسوب نمی‏کرد. 
پس از اعلام نتیجه بررســی صلاحیت‌ها، مشــخص شد ۸ کاندیدا 
تاییدصلاحیت شــده‏اند که عبدالناصر همتی یکی از آن ۸ نفر بود. 
اتفاق عجیب این بود که سیدحســین مرعشــی، سخنگوی حزب 
کارگزاران اعلام کرد، همتی گزینه پنهان ما بوده اســت. با این‏حال 
جبهه اصلاحات حاضر نشد از همتی به‏عنوان گزینه خود حمایت 
کنــد. با توجه به فضای ســرد سیاســی و انتخاباتی کشــور، میزان 
مشــارکت در سراســر کشــور ۴۸درصد بود که کاندیدای کارگزاران 

۸/۵درصد از کل آرا را کسب کرد و نفر سوم انتخابات شد.

تغییر دبیرکلِ بنیان‏گذار پس از ۲۶سال �
اگرچه حزب کارگزاران ســازندگی از بدو تاسیس در تشکیلات خود 
اعضای جوان فعالی داشــت، اما در دو دوره دست به ساختارسازی 
و جوانگرایــی زد؛ دوره اول تحت عنوان کانون جوانــان، دوره دوم با 
عنوان سازمان جوانان. پس از انتخابات سال ۹۲، حزب کارگزاران که 
توانسته بود به موفقیتی ائتلافی دست یابد و فضای کشور را مناسب 
برای از سرگیری فعالیت‏های تشکیلاتی می‏دید، تصمیم گرفت خون 
تازه‏ای به رگ‏های تشــکیلات خود تزریق کنــد. از این رو از برخی از 
فعالین سیاســی، علمی و رســانه‏ای جوان دعوت به همکاری کرد. 
البته چنین تحولاتی چندان به مذاق برخی از مؤسســین و بزرگان 
حزب از جمله محمد هاشمی خوش نیامد تا حدی که از حزب استعفا 
دادند. گفته شده که دلیل استعفای هاشمی حضور همین نیروهای 
جدید بوده کــه به‌زعــم او از رادیکال‏های اصلاح‏طلــب و منتقدان 
آیت‏الله هاشــمی بودند. از نیمه سال ۹۷ با تمهیدات دبیرکل حزب 
کارگزاران تصمیم گرفته شد عده‏ای از نخبگان جوان فعال سیاسی 
و دانشــجویی گرد هم بیایند تــا پس از همفکــری و چانه‏زنی‏های 
بسیار یک رکن جوان زیرمجموعه دبیرکل حزب برای توسعه فکری 
و تشــکیلاتی ســامان دهند. آن رکن پس از جلســات طولانی، در 
ســال ۱۳۹۹ با نام ســازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران 
اعلام موجودیت کرد. ســازمان جوانان این حــزب از آن روز تاکنون 
که ســه دوره از فعالیت‏های این سازمان می‏گذرد، فعال‏ترین بخش 
حــزب کارگزاران ســازندگی در ابعاد سیاســی، فکری، آموزشــی و 
رسانه‏ای به‏شمار می‏رود. در هر صورت پس از ورود نیروهای جدید، 
کمیته‏های حزب فعال شــدند و ضمن تدوین سند مواضع جدید یا 
همان منشور ســازندگی، اولین کنگره حزب کارگزاران سازندگی در 
بهمن ۹۴ برگزار شــد. اما سال ۱۴۰۰ صرفاً سال شکست کارگزاران 
در انتخابات نبود. در این ســال غلامحسین کرباسچی، دبیرکل و از 
بنیانگذاران اولیه حزب کارگزاران که 26 سال این سمت را عهده‌دار 
بود با اعلام کناره‌گیری از دبیرکلی حزب، عطای حزب کارگزاران را به 
لقایش بخشد. پس از او سیدحسین مرعشی با تصمیم شورای مرکزی 
حزب به سمت دبیرکلی برگزیده شد و تا پیش از نتایج نهایی بررسی 
صلاحیت‎ها تصمیم به حضور در انتخابات با ارائه لیست داشتند اما به 
دلیل نداشتن کاندیدای چندانی برای شرکت در انتخابات فعلًا نحوه 

حضور آنها در انتخابات مجلس دوازدهم مشخص نیست.

خود ارائه می‏دهد که براســاس آن کارگــزاران حزب »آزادیخواهِ معتدلِ متدینِ توســعه‏گرای 
شهروندمحورِ عدالت‏خواهِ اصلاح‏طلبِ صلح‏طلب« است.

دوره ســوم رویکرد حزب کارگزاران سازندگی بیشــتر حول محور ملی‏گرایی  دوره 
می‏چرخد. ملی‌گرایی گفتمانی است که گرچه در صحبت‏های اخیر دبیرکل سوم

فعلی حزب خود را نشــان می‏دهد، اما مشــخصاً مفهومی اســت که رئیس 
کمیته سیاسی این حزب محمد قوچانی مترصد گفتمان‏سازی، بسط و توضیح آن است. 
حسین مرعشی، دبیرکل فعلی حزب کارگزاران در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری کار 
ایــران صراحتاً گفته اســت: »برای دفاع از جمهوری اســامی ســال ۵۷ باید به ســمت 

ملی‌گرایی برویم.«
محمــد قوچانی نیــز در مصاحبه با خبرگــزاری انصــاف درباره ملی‏گرایی گفته اســت: 
»ملی‏گرایی چیزی نبوده که فقط در انحصار سلطنت‏طلب‏ها بوده باشد. کارگزاران و طیفی از 
اصلاح‏طلبان که از ملی‏گرایی می‏گویند، مصدقی نیستند اما ممکن است به طیف ملی‏گرایی 

مصدقی نزدیک‏تر باشند.«


